
 

  باعث  و   گذاشته  تأثیر  هرزمانی   از   بیش  مدرن،   انسان  جان  و  روح   بر  معناییبی  و  یأس  تجدد،   دوران  در

  ارزشبی  کرد، می  نگاه   متعالی  هایارزش  چشم   به  آن   به  همیشه   بشر  که  اخلاقی   های ارزش  تا  شد

  و  نقش  انکارناپذیر  ضرورت  تبیین  و  بررسی   رفته رفته  بنابراین.  بدهند  دست   از   را  خود   معنای  و  شده

 نظر  عطف  آن  به  تا  داشت  آن  بر  را  اندیشمندان  و  یافت  دوچندان  اهمیت   زندگی،  در  معنا   اهمیت

  بیشتری  توجه  آن  به  مسأله،  ماهیت  ۀواسطبه  اگزیستانسیالیست   فیلسوفان  ،میان  این  در.  نمایند

 بین  نسبت   بررسی   ضمن  تطبیقی،   و  توصیفی  روش   به   تا  است  شده  تلاش   پژوهش  این  در .  کردند

  هنر  نقش   طریق  از  امروز،  بشر  زیستی ۀ  مسئل  ترینمهم  به  اگزیستانسیالیسم،  ۀفلسف   با  ادبیات  و  هنر

  راهنمایی   همچون  تواندمی  ادبیات  آن  در  که  رویکردی.  شود  داده  پاسخ   زندگی،  به  معنابخشی  در

  منظر  از   که   دید   خواهیم   نتیجه   در.  کند  عمل   معنا،   ساختن   آن   متعاقب   و  نو   هایارزش  ساختن   برای

 چراکه   ؛ کنندمی ایفا  زندگی به معنابخشی  در انکارناپذیری نقش شعر، هایدگر، منظر از و نثر سارتر،

  هنر  بین  منظر  این  از   و  کند  آشکار  هاانسان  بر  را   جهان  خود،  آشکارکنندگی    منش   با   تواندمی  ادبیات 

  در  و  شده  آغاز   هنرمند  و  هنری  اثر  بین   ارتباط  ۀزمین  در   که  است  برقرار   تنگاتنگی  ارتباط  التزام  و

 .رسدمی تکامل به  مخاطب به معنابخشی با نهایت

 اهداف پژوهش: 

 .معاصر انسان زندگی  به بخشیدن معنا  در  ادبیات و هنر  نقش بررسی. 1

 .اخلاق با  ادبیات و هنر  میان نسبت آشکارسازی. 2

 الات پژوهش: ؤس

 دارد؟  وجود اخلاق و ادبیات  میان ایرابطه. چه 1

 باشد؟  ثرؤم معناداری  در تواندمیچگونه  زیبایی  و هنر .2

 3   مقدم  موسوی  اللهرحمت سید، * 2  زمانی  صادق سید، 1 عرب   زینب

 zeanab.arab@yahoo.com. ایران سنندج،  اسلامی، آزاد دانشگاه, سنندج واحد هنر، فلسفه دکتری دانشجوی 1
 iausdj.ac.ir71Zamss@. ایران سنندج،  اسلامی، آزاد دانشگاه, سنندج واحد  هنر، فلسفه آموزشی گروه استادیار،)نویسنده مسئول( * 2
 gmail.com1344Prof.m@. ایران ایلام، پزشکی،  علوم  دانشگاه پزشکی، دانشکده  اسلامی،  معارف   گروه 3

 

 

  مقاله پژوهشی

 51شماره  

 20   دوره

 490الی   474صفحه  

 1401/ 23/11تاریخ ارسال مقاله:         

 17/01/1402تاریخ داوری:                

 20/03/1402تاریخ صدور پذیرش:       

 01/09/1402تاریخ انتشار:                

 ،اگزیستانسیالیسم

 هنر،

 زبان،

 زندگی، معنای 

 .هایدگر و سارتر

ز زماننبیعرب,  سی,    ی موسو صادق,    دی, 

(. هنر، زبان  1402رحمت الله. )  دیمقدم, س

معنا   رامون یپ  یقیمطالعه تطب" یزندگ  یو 

و    یستیالیستانسیاگز  یهاشه یاند سارتر 

. مطالعات  و هنر  اتیدر ارتباط با ادب  دگریها

 . 490-474(,  51)20,  یهنر اسلام

dx.doi.org/10.22034/IAS

.376656.2117 

)/4.0http://creativecommons.org/licenses/BY/(  

  هایاندیشه پیرامون تطبیقی  مطالعه«؛ زندگی  معنای و زبان هنر،»
  **هنر و ادبیات  با ارتباط  در هایدگر و سارتر اگزیستانسیالیستی

dorl.net/dor/20.1001.1. *

******.****.**.**.*. */ 

 

 

 "اگزیستانسیالیست فیلسوفان منظر از زندگی به بخشی معنا  در  ادبیات و هنر نقش "عنوان  با "زینب عرب" این مقاله برگرفته از رساله دکتری/ پایان نامه ** 

 "واحد  "آزاد اسلامیدانشگاه " در دانشگاه  1401در سال  "سید رحمت الله موسوی مقدم "شاوره دکتر مو   "سید صادق زمانی "است که به راهنمایی دکتر 

   ارائه شده است. "سنندج

https://orcid.org/0000-0003-0046-0392
https://orcid.org/0000-0002-4268-5322
https://orcid.org/0000-0001-8589-2404
https://www.sysislamicartjournal.ir/article_172859.html
https://www.sysislamicartjournal.ir/article_172859.html
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/


 هنر  و ادبیات با ارتباط در هایدگر و سارتر اگزیستانسیالیستی هایاندیشه  پیرامون  تطبیقی  مطالعه 475 

 زینب عرب و همکاران 

 مقدمه  

عصر جدید، باعث شده است که معنای زندگی به مفهوم سنتی که از    ۀ شدسالارانه و مدیریتزندگی در جهان دیوان

گرفت، معنای خویش را از دست بدهد و به ناگزیر هر کس به دنبال راه و  و مطلق الهی سرچشمه میذات قداست  

علم و بینش  منطق  دکارتی، همه چیز،  ی رفتار و منش خود باشد. در عصر جدید  رسمی فردی برای خلقیات و شیوه

کرد،  ماوراء عقلی و فضایل خدایی نگاه میهای  حتی مقدسات و اصول اخلاقی را که انسان همیشه به آن به چشم ارزش

ای از قداست قرار داشت به روی  وتحلیل قرار داد و حتی انسانی را که همیشه در هالهمانند اشیاء مادی مورد تجزیه

دگرگونی روحی و فکری و تحول و چرخش    این  ۀواسطتخته تشریح نهاده و آن را تجزیه و ارزیابی کرد. بنابراین به

   کند. میمیل  پوچیگذاری جمعی استوار نیست و به بر هیچ قطعیت ارزش دیگر  های انسانی، جهان عمیق ارزش

های روانپزشکی  ترین چالشبسیار وسیع و شناخته شده در زندگی امروزی است. از عمده  ۀ پوچی زندگی یک پدید

شود،  حوصلگی ظاهر میو بی  گیرد این پوچی درونی که به صورت ملالت خلاءای است که از پوچی درونی نشأت می

شوپنهاور است که »انسان برای ابد محکوم است که میان دو قطب متضاد  پریشانی و اضطراب از یک    ۀیادآور این گفت

انسان درگیر بحران پوچی در عصر    ، رواز این  .(127:  1398)فرانکل:    سو و اندوه و رنج از سوی دیگر در کشش باشد« 

جهت راهی برای تسکین دردهای خویش یافته و زندگی    جدید درصدد یافتن معنایی برای زندگی خویش است تا از این

غرق در پوچی را تاب بیاورد. این حقیقت باعث شده است تا فیلسوفان و متفکران بسیاری در مکاتب فکری مختلف  

های گوناگون همچون شعر، نثر، رساله در این ارتباط بیندیشند. در این  شناسی و به صورتهمچون فلسفه، ادبیات، روان

(، بیشتر از دیگر متفکران و فلاسفه و با رویکردهای متفاوت،  Existentialismفیلسوفان اگزیستانسیالیسم )  ،میان

داده قرار  ارزیابی  و  تحلیل  مورد  را  مسئله  فیلسوفان  این  این  اصلی  پرسش  معنا  اند.  بدون  زندگی  آیا  که  است  این 

آوردنی است یا خیر؟ آیا اصلاً زندگی توأم با درد و رنج ارزش زیستن دارد یا خیر؟ و اگر پاسخ آری است، آیا برای  تاب

توان  هایی میکردنی است به چه روشکردنی؟ و اگر جعلکردنی است یا جعلاین معنا کشف  زیستن نیاز به معنا داریم؟

تواند با سخن گفتن از امر انسانی  تواند روشی برای جعل معنا باشد؟ آیا ادبیات میکرد؟ آیا هنر و ادبیات می  آن را جعل 

های گفتمانی در اختیار ما قرار بدهد و  ی دیگر حوزهو انضمامی،  فراغت خوشایندی را از جدّ و جهدهای بیگانه کننده

 یت پیشکش کند؟  در قلب این انفجار عظیم علمی، معنایی را به بشر

کتاباگزیستانسیالیست و  خود  مکتوبات  در  بیها  و  هستی  با  ارتباط  در  که  بسیاری  نگاشتههای  تلاش  معنایی  اند، 

  ( Jean Paul Sartre)پل سارتر  ( و ژانMartin Heidegger)مارتین هایدگر  ها پاسخ دهند.  اند به این پرسشنموده

شان از جایگاه مهمی  های اگزیستانسیالیستی باشند که اندیشهتأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم میترین و  از بزرگ

انسان و معنای زندگی او را از طریق نقش هنر در    ۀاین دو متفکر در آثارشان دغدغدر تفکر معاصر برخوردار است.  

اند تا با رجوع به زبان و متعاقب آن ادبیات به فضای  ها تلاش کردهاند، آنمعنابخشی به زندگی مورد بررسی قرار داده

کنند تا راهی برای معنا  ای درگیر این فضا  ها را به شکل سازندهو آن  حضور و اندیشیدن داده  ۀ ذهنی مخاطب اجاز
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معنای  نگرش ما را به زندگی تغییر بدهند و درک خودشان و ما را از    ۀآن شیو  ۀبخشیدن به زندگی بیابند و در زیر سای

پرسش است که از منظر سارتر و هایدگر    زندگی عمق ببخشند. با این ملاحظه هدف نهایی این پژوهش پاسخ به این

معنا یاری رسانیم و بدین شیوه،   ۀ ها در عمق بخشیدن به درک مسئلتوانیم به کمک هنر )ادبیات( به انسانچگونه می

 زیستن سازیم؟   ۀشان شایستزندگی را برای

بررسی پیشینۀ پژوهش حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشتۀ تحریر در نیامده است لذا در  

 ای به رشتۀ تحریر درآمده است. های منابع کتابخانهپژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 معناییعصر فردگرایی: بحران اخلاق و بی  .1

های  های بیرونی، در قالب ممنوعیتاند. ترس از تهدیدفارغ شده  مردان و زنان امروزی از اخلاقیات به معنی سنتی کلمه

، با ترس از شکست از سر  تقصیر خود و به دلیل گستردگی امکانات  شدهصریحی که از سوی مراجع هنجارگذار تعیین  

امکانبی این گستردگی  ابتکار عمل فرد در همشمار جایگزین شده است.  بر اهمیت  فراگیر  های  عرصه  ۀ ات و تأکید 

زندگی به این معناست که انسان باید خود خویشتن  خویش را بسازد. این امر که هر شخص در مقام انسان چه هویتی  

ر دارد. این  های گوناگون در دسترس او قراهایی است که به شکل امکانکند، متناظر با انتخابرا برای خود انتخاب می

گوید  اگزیستانسیالیسم است. به این معنا که انسان خود باید معنای خویش را بسازد. سارتر می  ۀامر روح اصلی فلسف 

به  سارتر که انسان محکوم    ۀجسوران  ۀاین اید  .(29:  1391)سارتر،    سازد« چه از خود می»انسان هیچ نیست، مگر آن

کند و هرگونه طفره رفتن  که عمل انسان در هر لحظه او را تعریف میاست، اینآزدای است و انسان همان عمل خویش  

 ( به واقعیت پیوسته است.  Individualismها در عصر فردگرایی )این ۀداند، همکاری میاز این مسئولیت، را فریب

های اصلاح نژادی( و بنابر )فناوریکنند  های ژنتیکی فرزندشان را تعیین میدر چنین عصری والدین، خود مشخصه

کنند تا ادای خدا  های عصری است که در آن مردم تلاش میسازند، این از نشانهها را بهینه میترجیحات خودشان آن

گوید: »هیچ اصول اخلاقی و غیراخلاقی  که سارتر میجویند. چنانرا دربیاوند. چنین مردمی معنا را نیز از درون خود می

 ,Staceهای ما باید از ذهن و ضمیر خود ما بیایند«)د در عالم بیرون از ما وجود داشته باشد. اصول و آرمانتواننمی

( از جایگاه مهمی برخوردار است و زبان اصالت  Authenticityاصالت )  در این دوره،  رواز این  .(451-452 :1999

رود. اصیل یا  کار میجا حامل آن است، بهکه همه  به ابزاری متعارف مبدل شده که برای توصیف جهان درونی فرد

چیز در فرد خلاصه  ی شروع و پایان همه  اگزیستانسیال است. در جهانی که نقطه  ۀی مرکزی فلسف نااصیل بودن نقطه

باخته و جایش را به  جو کرد. در این جوامع ایمان و امید رنگ  وها را نیز باید در فرد جستارزش  ۀشود، معیار هممی

هایی  انتخاب  ۀ ترس، تردید و اضطراب داده است. زیرا فرد ناگزیر از آزادی و متعاقب آن از انتخاب است و مسئول هم

ه  شود، این است کهمه ستایش میاست که در طول حیاتش کرده است. »وجه منفی آزادی، انتخاب است که این  

ای  تواند از آن فرار کند، لحظهگاه نمیشده است. انتخاب همان کاری است که فرد هیچانتخاب به امری اجباری تبدیل

 . (181: 1399)وتلسن،  از آن دست بکشد، یا از شرش خلاص شود« 
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کنند. در ظاهر شاید  شوند، ما را ناگزیر به انتخاب میلحظه از زندگی به ما عرضه می  شمار، که در هرهای بیگونه  ۀهم 

هایش را پذیرا باشد. »این  این مشکلی لوکس به نظر برسد ولی چنین نیست؛ زیرا در نهایت فرد باید مسئولیت انتخاب

این التزام هنجاری و تعهدآور برای تحقق    .(Sartre, 1966: 678)  مسئولیت مطلق، نتیجه منطقی آزادی ماست«

کند که منجر  زمانی نسبتاً کوتاه، چنان بر دوش فرد سنگینی می  ۀ ، در یک بازها و قبول مسئولیت زندگی خودقابلیت

 دهد.  ( سوق میMeaninglessمعنایی ) ( و بیAbsurdityسوی پوچی ) به ناخوشی روانی شده و درنهایت او را به

ایجاد فلسف در همین بستر بی برای  از زیستن است،  اگزیستانسیالیسم که درواقع شیوه  ۀمعنایی است که، زمینه  ای 

اگزیستانسیالیستفراهم است.  عینیشده  با  مخالفت  به  فرد،  انتخاب  و  هستی  بر  مبتنی  نظامها،  فلسفی  گرایی  های 

این    شان را در قالب هنر و ادبیات به بیان درآورده تا ازاند تا مضامین فلسفیاند. این فیلسوفان تلاش کردهپرداخته

 طریق معنایی برای زندگی بیابند. 

 اگزیستانسیالیسم با هنر و ادبیات فلسفه ۀرابط. 2

های غایی وجود  العلل جهان، از نگرانیجای بحث در مباحث سنتی فلسفی همچون علتاگزیستانسیالیسم به  ۀدر فلسف 

ها به یک زندگی توأم با سعادت و  است. آنانسان و وانهادگی من فردی پس از جنگ جهانی دوم سخن به میان آمده  

تنها بر هستی  اند. نزد این فیلسوفان، انسان یا موجود بشری نهها توجه نشان دادهو به سرنوشت انسان  اخلاق پرداخته

داند که هست، بلکه باید براساس این دانش بنیادین، انتخاب کند، که از چه طریق هستی  خویش اشراف دارد و می

کار برد و از چه طریق باید با جهان در ارتباط باشد. در نتیجه، اگزیستانس با اختیار و اراده به معنای درگیری  به  خود را

مطالعه به  امر  این  و  است  ارتباط  در  جهان،  در  میفعالانه  منتهی  هستی،  مختلف  حالات  جنبی  »همین  و    ۀ شود 

سازد.  ( متصل میAestheticشناسی )ملاحظات زیبایی( اگزیستانسیالیسم آن را به Ontologicalشناختی )هستی

های ذاتی  متفکران اگزیستانسیالیست، معتقد هستند که تحت شرایطی، اختیار به انسان توانایی آشکار ساختن ویژگی

های اختیاری  های والای فعالیتجا که یکی از نمونهکند. فعل هنری از آنجهان و موجودات واقع در آن را اعطا می

آید  حساب میهای ممتاز آشکار ساختن چندوچون جهان بهدر زمره روش  .(11:  1395)آداجیان، سارتول،    نسان است«ا

 شود تا فرد احساس کند در ارتباط با جهان ضروری است. و باعث می

قالب هنر و ادبیات  ی سنتی در  های این فلسفه پرداختن به مضامین و مفاهیم فلسفهترین جنبهرو یکی از مهماز این

دانند و منتقدان، این غم و اندوه را ناشی از  است. اغلب ادبیات و هنر اگزیستانسیال را، ادبیاتی تراژیک و غمناک می

دانند. در حقیقت از منظر نویسندگان  معنایی و پوچی زندگی و مرگ و نیستی میهای بیترس انسان از افتادن در دام

نحله اضطراب  این  فکری،  موقعیتAnxiety) ی  بر  مسلط  »احساس  است.  برخوردار  مهمی  جایگاه  از  که    (  آدمی، 

  است«  ( تا سارتر یافت تشویش و اضطرابBels Pascalتک افراد این گروه از پاسکال ) توان آن را در تفکرات تک می

(Mounier, 1962: 37) . 



 هنر  و ادبیات با ارتباط در هایدگر و سارتر اگزیستانسیالیستی هایاندیشه  پیرامون تطبیقی   مطالعه 478 

 
 زینب عرب و همکاران 

 

جای  دارد تا بهت که این متفکران را بر آن میای اسابهام و پارادوکس و گسیختگی  ۀشوره و اضطراب سازنداین دل

قالب از  فلسفی،  گفتارهای  کلاسیک  از شکل  اگزیستانس،  استفاده  فیلسوفان  کنند.  استفاده  خود  آثار  در  ادبی  های 

و به این شیوه عملاً مفاهیم فلسفی   های داستانی و نمایشی بیان کردههمچون سارتر، عقاید خود را در قالب شخصیت

هایی  جهان، جنبه  ۀها از این طریق در پی آن هستند تا با ارائآن  است.  نویسی وارد کردهادبیات و نمایشنامه  ۀ حوزرا به  

ی ناشی از آن در پی آشکار  شناسی اگزیستانس، فعل هنری و فرآوردهسازند. »از منظر زیباییاز آن را برای ما آشکار  

اش را با تفسیر  های فلسفیدرواقع از هایدگر که »پژوهش  . (Deranty, 2009: 20)   ساختن عالم برای دیگران است«

( گرفته، تا سارتر  11:  1386گران،  )ریخته  آثار هنری و ادبی درآمیخته و هنر برای او از مصادیق تحقق حقیقت است«

 شود.  ( را شامل می282: 1392)وال،   اش تنازعی است میان اختیار و حقیقت«»که فلسفه

کنند. از  ها با گریز از بیان روشن و محکم، آگاهانه از نوعی سبک  نویسندگی و ادبیات استفاده میاگزیستانسیالیست

بین فلسفه، و هنر و ادبیات است. به همین    ۀها، از میان برداشتن فاصلهای آنفعالیت  ۀاین منظر یکی از ابعاد برجست

 آورند.ویژه ادبیات به بیان درمیارشان را در قالب آثار هنری بهاگزیستانسیالیست بیشتر، افک دلیل فیلسوفان 

 بخش ادبیات سارتر: پوچی و منش آزادی. 3

زندگی    زندگی به خودی خود هیچ هدف، ارزش و در مجموع، هیچ معنایی را در بر ندارد، در نتیجه  از منظر سارتر

توانستند او را بنیاد اصول اخلاقی خویش  ها به خدا باور داشتند، میانسانمعقد است »تا زمانی که  او  انسان پوچ است.  

مأمنی    ۀمثابچنین عالمی که مخلوق خدا و تحت ربوبیت خدا بود، برای انسان به  .(Stace, 1999: 451)  بدانند«

ر بر آن پیروز خواهد  رغم وجود شرور در عالم، خیدانست که علیرفت و انسان به یقین میشمار میمأنوس و صمیمی به

هم ریخته است، چرا که دیگر هیچ کلامی متکی بر الهیات  شد. اما اکنون که با غیبت خدا مواجه هستیم، اوضاع امور به

نیروهای گزاف و کور است؛ از این روی هیچ اصول اخلاقی یا غیراخلاقی در عالم بیرون از    ۀ وجود ندارد. عالم ذیل سلط

های ما باید از ذهن و ضمیر خود ما ببالند و جاری شوند.  عالمی به ناگزیر »اصول و آرمان  ما وجود ندارد. در چنین

های ما دفاع کند. این  کنیم که از ارزشایم. ما در عالمی زیست نمیها را آفریدهاصول ما آن چیزی است که خود، آن

بنابراین به اعتقاد ساتر چون دیگر کلامی متکی بر    ؛(Ibid: 451-452)  تفاوت است«ها کاملاً بیعالم به این ارزش

جایی که »محتوای اخلاق همیشه انضمامی  های جدیدی برای اخلاق آفرید. از آنالهیات وجود ندارد به ناگزیر باید طرح

ابداع    .(71:  1391)سارتر،    بینی است. همیشه باید اخلاق را آفرید و ابداع کرد« است نه انتزعی، در نتیجه غیرقابل پیش

اش به هنر پناه  رو سارتر برای بیان و کاربست اصول فلسفیو آفرینش وجه اشتراک بین هنر و اخلاق است. از این

 آورد. نامه، داستان و رساله به بیان درمیها را در قالب نمایشبرد و آنمی

همین دلیل او    در جهان است. بهویژه ادبیات، همانند یک کنش انسانی در جهت مشارکت  به اعتقاد سارتر هنر و به

بر نوشتن متون فلسفی دشوار ترجیح می یا حتی میادبیات را،  انتقال مفاهیم  دهد  ادبیات را در  ادعا کرد که  توان 

رو سارتر بارها بر این نکته تأکید کرده، که  داند. از اینها و اصول اخلاقی ناگزیر میفلسفی دشوار یا پیشنهاد ارزش
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مطالعهبهترین   او،  اگزیستانسیالیسم  درک  برای  نمایشنامهوسیله  داستانی  و  به ها  اوست.  »نظام  های  کلی  طور 

ای نظم یافته که در آن هنرهایی که شامل زبان هستند بر سایر هنرها  اگزیستانسیالیستی هنرها بر طبق اصل هگلی

بین    ۀسارتر نیز در مقایس  .(67:  1393)درانتی،    « کنندبرتری دارند، زیرا به بهترین شکل اختیار انسانی را بیان می

داند به  هنری می  ۀترین رسانگزیند. او زبان را محبوبهنرهای تجسمی و غیرتجسمی، هنرهای غیرتجسمی را برمی

نامد، ناگزیر  چه سارتر ادبیات میسازد. آنطور مستقیم آشکار میاین دلیل که وضعیت یا موقعیت موردنظر خود را به

ترین و در عین حال،  ترین، آسانترین، گستردهن هم هست. زبان یکی از وسایل ارتباطی میان افراد بشر و از مهمزبا

 باشد.ها است که برای زندگی اجتماعی انسان لازم میترین وسایل ارتباطی میان آنپیچیده

ای  اگر زاغه  گوید و شما را راهنمایی کند. مثلاً تواند با شما سخن بنویسد، میای را میکلمه  به اعتقاد او، وقتی نویسنده

آن را مظهری برای بیدادگری اجتماعی ببیند و باعث برانگیختن خشم شود. نویسنده با   تواندرا به توصیف درآورد، می

واقع نزد سارتر،  در    -ها، نثر است نه شعرها و دلالتالبته منظور سارتر از قلمرو نشانه؛  ها سر و کار دارد معانی و دلالت

های موجود است. برای او ها، شکست حدود و اعتراض به موقعیتدعوتی برای خارج شدن از مرز  ۀمثابهر کتابی به

 .)همان(  اش بود«های مستقیم اصول فلسفی، کاربستحال گونههای شرح»داستان و نوشته

دن به معنای برگزیدن و به خواهندگی خود تعین  سارتر بر اختیار و آزادی بشر بنا شده است، آزاد بو  ۀاصول فلسف 

ها خود باید آزادانه راه خود را انتخاب کنند و هیچ منبع الوهی یا آسمانی برای هدایت بشر  بخشیدن. از منظر او انسان

ت.  دهد، ناشی از انتخاب او اسخوبی و بدی است و هر عملی که انجام می  ۀ رو انسان خود آفرینندوجود ندارد. از این

های خود دارد. او مسئول جهان و مسئول روال   رو محکوم به آزدی است، که بار سنگین جهان را بر شانه»انسان از آن

او با این انتخاب نه تنها مسئول خویش، بلکه مسئول همه است. »بشر هر    .(Sartre, 1366: 677)  بودن  خود است« 

پیش ملاکی برای تشخیص نیک و بد نیست، این امر مسلم است که  لحظه بر سر دو راهی نیک و بد قرار دارد، اگر از  

ای  در اجتماع وجود دیگری به همان اندازه مطمئن است که وجود خود شخص و نیز مسلم است که رفتار هر کس نمونه

 . (81: 1394)رحیمی،  شود« گونه فرد در اجتماع موظف و مسئول میبرای انتخاب دیگران است و بدین

باشد. سارتر نیز برای نیل  های آثار ادبی از اصول نخست ادبیات اگزیستانسیالیستی میاختیار برای قهرمان  ایجاد فضای 

های آدمی دو رو دارند: رویی  »طرح  :گویدبه مقصود خود که آزادی در انتخاب است از ادبیات بهره گرفته است. او می

روند. برای فهم  ها پیش میشکست و کامیابی توأمان در زندگی انسان  .(73:  1396)سارتر،    کامیابی و رویی شکست«

دیالکتیک بسنده کرد. بنابراین باید »هم کلمات را و هم تعقل را    ۀتوان تنها به شیومتضاد، نمی  ۀاین حقیقت دوگان

این  .)همان(  انعطاف داد« نثرنویس، همچون وسیلهاز  برای  کلمه  آن  ای است  رو سارتر معتقد است که  به کمک  تا 

روم  های گوناگون را برای خود و دیگران آشکار کند تا آن را تغییر بدهد. »من به میان قلب موقعیت نشانه میموقعیت

ای که  دارم. اینک آن اختیار من است، من با هر کلمهها ثابت میشکافم و سپس زیر نگاهسو میسو به آنو آن را از این

گذرم  آورم، زیرا که از آن برمیشوم و در عین حال اندکی بیشتر از آن سر برمیان درگیر میگویم اندکی بیشتر در جه می
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به میو  آینده  )   ؛(83)همان:    روم« سوی  عمل  نوعی  به  که  است  کسی  نثرنویس  همچون  Praxisبنابراین  ثانوی   )

گفتن  متعهد، سخن  ۀنظر نویسندچراکه از    ؛کند( به هدف تغییر و تبدیل در جهان، اقدام میDisclosureآشکارگری ) 

که    تواند آشکار کند مگر آنداند که آشکارکردن همان تغییردادن است و نویسنده نمیکردن است. او میهمانند عمل

 تصمیم بر تغییردادن گرفته باشد. 

آزادی نویسنده را به  شناسد و خواننده با عمل خواندن،  نویسنده با عمل نوشتن، آزادی خوانندگانش را به رسمیت می

شود. »حال که  ها دانسته میشناسد، از هر سو که به اثر هنری نگاه کنیم، عمل اعتماد بر آزادی انسانرسمیت می

شناسد تا از آن متوقع شوند که آشکار گردد، پس  رو به رسمیت میخوانندگان، مانند نویسنده، این آزادی را فقط از آن

)رحیمی،   که خواهان آزادی بشر است« مخیل جهان از حیث آن ۀگونه تعریف کرد: ارائن اینتوااثر هنری )ادبی( را می

1384 :134) . 

داند. او اعتقاد دارد  رو سارتر برای اثر هنری مَن شی خیالی قائل است و آن را مختص به زمان و مکان خاصی نمیاز این

فارغ از زمان و مکان هنرمند ارتباط پیدا کرده و به به او در    ها در هر زمان و هر مکانی انسان  ۀ تواند با همکه اثر می

هایش کمک کند. پس اثر هنری همان امرخیالی است که توان اثرگذاری بر واقعیت را دارد. هر اثری با  اندازیطرح

انسان و جهان، یک طرح خیالی را پیش روی همساختن نمونه از  از زمان و مکان انسان  ۀ های خیالی  قرار    ها فارغ 

شدن  اندازی به چیزی که اکنون نیست ولی امکان هستها با این طرحگذارد. انسانها اثر میاندازی آندهد و بر طرحمی

قادر است، ابژهآن در آینده هست، می کند که در اکنون وجود ندارد ولی ما  هایی را حاضر  اندیشند. بنابراین تخیل 

طورکه سارتر معتقد است: »تخیل  هاست. همانوانایی هست کردن از نیستنخواهیم که باشند. پس امرخیالی، تمی

این آزادی »تنها منبع    ( وsarter, 1948: 232) کند«اش را محقق میآگاهی است در تمامیت خود، آنگاه که آزادی

چیزهایی را که از دست داده است باز    ۀ تواند هم( و »بشر در پرتو آزادی می15:  1396)سارتر،    عظمت بشری است« 

 )همان( و در این آزدی دست به انتخاب بزند.    پس بگیرد«

کند، آزادی و انتخاب انسان است، چه به عنوان  چه فعل هنری و نتایج برآمده از آن را ممکن میاز منظر سارتر آن

داند.  . او ادبیات را امری ملتزم و متعهد میشوداثر و چه به عنوان مخاطب اثر، در هر دو رویکرد دیده می  ۀآفرینند

ی ادبیات دگرگون  زند. پس »اگر وظیفهنویسنده به هنگام نوشتن اثر، با آزادی خود دست به عمل دگرگون کردن، می

نویسنده این است    ۀطرفی بکند. وظیف تواند ادعای بیاو نمی  .(52:  1356)رحیمی،    کردن از طریق نشان دادن باشد«

ها در موقعیت  عرضه شده،  راستی انسانهای زشت و ناهنجار را بدون سوءنیت به مخاطب بنمایاند. اگر بهیتکه موقع

این موقعیت انتخاب بکنند، پس ادبیات    ۀوسیلراستی بتوانند راه خودشان را در این موقعیت و بهآزاد باشند و اگر به

  کنند، بپردازند« ها راه خود را انتخاب میهایی که در این موقعیتهای ساده و انسانی و آزادیموقعیت  ۀباید »با ارائ

همانند آنچه که از منظر سارتر در تراژدی یونانی به بهترین شکل ممکن، بازنمایی شده است. او    .(13:  1387)سارتر،  

لگو قرار دادن تراژدی یونان سعی بر احیا و تعمیم آن در هنر و متعاقب آن در زندگی  امروزی دارد تا در جهت  با ا
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وجود آورد. انسانی  ها و درست زیستن بهانسان  ۀمندی همگام بردارد و بستر مناسبی جهت بهرهمی،  آگاهی عموی  ارتقا

افراد دیگر هم    ۀکند، برای همناخواه چون برای خود انتخاب می  موقعیتش آزاد است، انسانی که خواه  ۀکه در محدود

ترین چیزی که باید در ادبیات نشان داد، منش یا روحیه در حال  کند. این موضوع ادبیات امروز است. »مهمانتخاب می

ازد. موقعیت  سانتخاب و تصمیم آزادانه است که اصول اخلاقی و سرتاسر زندگی را ملتزم می  ۀ ساخته شدن است، لحظ

  گذارد تا ما خود چه تصمیمی بگیریم« هایی در پیش پای ما میگیرد و راهدر حکم ندا و دعوت است، ما را در میان می

ها در شرایطی قرار بگیرند که بدون داشتن دلیل مشخص، آن را احاطه  چه بسا انسان  ،رواز این  .(13:  1387)ساتر،  

 تواند به آن معنایی ببخشد.  ( خودش، میProjectnessاندازی ) حکرده باشند و این فرد است که با طر

  ۀمثاباثر ادبی، معنابخشی به زندگی است و در این بین نویسنده با استفاده از عمل نوشتن که خود به  ۀبنابراین وظیف 

روی خواننده قرار  نویسنده، روبهگویی  صداقت و حقیقت  ۀوسیلبخشد و این معنا بهکردن است، به جهان معنا میعمل

نوعی  نویسنده به    ۀگیرد. در نزد سارتر، عمل نوشتن به نوعی یافتن و درک حقیقت است. در نتیجه عمل متعهدانمی

پردازی صرف نیست، بلکه نمایش زیستن   نویسنده در جهان و  آید. موضع ادبیات تنها خیالامر اخلاقی به حساب می

کند تا آزادی خود را  کند و از خواننده دعوت میسانی است. »نویسنده وضع بشری را ارائه میهای انادراک موقعیت

 .(352: 1384)احمدی،   بیازماید و به زندگی خود معنا دهد«

 آشکارگی هستی ۀمثابهایدگر: عصر تکنولوژیک و شعر به. 4

که همانند یونانیان اولیه،  جای اینجدید به  داند. به اعتقاد او انسان عصر هایدگر عصر حاضر را عصر تکنولوژیک می

کند و در نتیجه از آن  ی انرژی نگاه میعنوان مظهر وجود درک کند، به آن به چشم منبعی برای ذخیرهطبیعت را به

(  Nihilismانگاری )درک تکنولوژیک از عالم، دچار پوچ  ۀواسطشود. بدین سبب هایدگر، انسان معاصر را بهغافل می

داند. »با مفهوم تکنولوژیک واقعیت، هر چیزی که پیرامون انسان قرار داشت  ( میHomelessnessخانمانی )و بی

در جایی  جایگاه، که  جا و بیای بیجا رانده و رهانده شد. انسان به هستندهجا و از همهجا و آنناپدید و بشریت از این

نشینی خود وجود  نشینی حضور را چونان واپسقرار ندارد و مقهور انتزاع و غیبت شده، مبدل گردید. هایدگر این واپس

  مستفاد کرده است«   Nihilism   ۀنشینی کامل وجود در روزگار مدرن، معنایی است که هایدگر از واژنگرد. واپسمی

 .(342: 1379)اسمیت، 

عنوان تخنه، راه حلی  »اندیشیدن هنر به  :گوید( میBuilding Dwelling)   گزیدن«سکنی  ساختنی »او در رساله

بیبرای مسئله فراهم می ی  انسان  فراهم میکند؛ هنر مکان سکنیخانمانی  را  بودن  و   ,Heidegger«) کندگزیدن 

( از  Question Concerning Technology)   »پرسش از تکنولوژی«  ۀ او همچنین در رسال  .(337-333 :1972

برد و به این وسیله او را  کند، نام میعنوان ناجی انسانی که در عصر تکنولوژی زندگی می( بهTechneهنر یا تخنه )

 دهد.شود، نجات میخانمانی منجر میاز خطری که در ذات تکنولوژی پنهان است و در نهایت به بی
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باشد که در آن و در خلال آن، حقیقت  معنا که اثر هنری چیزی می. بدینهنر از منظر هایدگر رویداد حقیقت است

اثر هنری چیزی است که »عالمی را برمیروی می اگر حقیقت همان    .(Heidegger, 1971: 44)  گشاید«دهد. 

رود. حقیقت در  شمار میظهور هستی و حقیقت به ۀانکشاف عالم است، بنابراین عالم، منشأ اثر هنری و هنرمند واسط

اثر هنری در رخداد حقیقت است.    ۀبنابراین سرچشم  ؛ سازد و اثر در خود دارای جهانیت استاثر خود را آشکار می

نمایی موجودات  شود. چون »حقیقت همان روشنگری و پنهانجاست که اثر آغاز میآشکار شدن هستی است و از این

کند و به امور ضمنی صراحت  امور مبهم را آشکار می  .(332:  1388)کوکلمانس،    عنوان یک کل است«بماهی و به

 شود.   فضای نو، امکانات جدید و قوانین تازه می  ۀدهد و درنتیجه سرچشممی

زبان در مرکز کار فلسفی هایدگر نیست، اما در عین    ۀنزدیکی بین هنر و زبان وجود دارد. مسئل  ۀبه اعتقاد هایدگر رابط

ها، یعنی چیزی فراتر از  ها و نمادشد. هایدگر زبان را همچون نظامی از نشانهی او دانسته میحال پرسشی بنیادی برا

ترین معنای ممکن آن، یعنی تمام آن چیزهایی که با  دانسته است. او زبان را به گستردهآواها، واژگان و نحوه بودن می

تواند  ای موسیقی یا نهادی اجتماعی میانند قطعهگو، هموکار گرفت. کلامی در یک گفتشوند بهآن معناها روشن می

کند. هایدگر بر این ادعاست که هستی ما همچون  روشنگر معنا باشد، در نتیجه همچون زبان است و در زبان زندگی می

یعنی در هر لحظه اموری چون زبان، دلالت و معنا برای    ؛ زبان است و حضور ما نیز در این جهان، به زبان وابسته است

هایی که در محیط و عالم،  ای است بین انسانشود، ما و معنا در مکالمه زنده هستیم. سخن همچون مواجهما مطرح می

بنابراین هایدگر نیز همچون سارتر برای اثر هنری زبانی،    ؛ یابندبا هم در ارتباط هستند و در ارتباط با دیگران خود را می

ترین صورت شعر در  عنوان بنیادیبه  - شعر در معنای محدود آن–ر ادبی  حق تقدم قائل است و این تقدم را با »شع

هایدگر برای کار هنری  زبانی، یعنی شعر به    ،رواز این  . (Heidegger, 1971: 74)  دارد«معنای ذاتی آن بیان می

چه را وجود دارد،  آنی ممتازی قائل است؛ زیرا تنها زبان است که قادر است  هنرها، رتبه  ۀمعنای دقیق کلمه در حوز

آورد،  ها را به واژه میبار آن( برای اولینBeingکه وجود دارد به فضای گشوده بیآورد. »زبان با نامیدن موجودات )چنان

نامد و آن را درون وجودشان در  گذاری زبان، موجودات را میچه هستند، باشند. نامگذارد آنرساند و میظهور میبه

از خود وجود میوجود موجودات یعن فرافکندن )ی  این گفتن،  بیان  Projectionخواند.  به  ( نوری است که در آن 

( همان شعرسرایی است.  Projective Sayingگفت  فراافکن )  ،از منظر هایدگر  .(335:  1388)کوکلمانس،    آید«درمی

بار هر  موجودات خود را برای نخستین( موجودات است. چون در زبان است که  Aletheiaو شاعری همان نامستوری )

 گشایند. ها میعنوان موجودات بر انسانبار به

 :Heidegger, 1971)   کنند« کنیم، به بیان هایدگر »موجودات آغاز به شیئیت میما توسط شاعر عالم را تجربه می

 :Heidegger, 1971)  بودن« دهند و »دست نیافتنی و احتساب ناپذیر ( سرمیBeingوجود ) ۀ( و تران190-200

های روزمره شفاف نیستند را در نسبت با وجود  کنند و موجوداتی را که در بازنماییغنای وجود را منعکس می  .(180

 سازند.  (، شفاف میHoly thingیا امر مقدس )
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 ,Heidegger)   نندای اصیل، ظهور کدر شاعری وجود باید به صورتی گشوده شود که موجودات بتوانند در آن به شیوه

که زبان قلمرو عمل شاعری  جایی(. از آنIbid: 39(. این همان سرآغاز  نامیدن خدایان و ذات چیزها است )38 :1936

چراکه   ؛بخش اثر هنری استاست لذا شاعری را باید از طریق زبان فهمید. شعر در معنای محدود آن همواره اصل نظام

واضح حقیقت و وجود »آدمیان و اشیاء را بر گرد خویش جمع کند و با چنین جمع  بندی  تواند همچون صورتمی

 ,Heidegger)  عبارت دیگر یک قوم را بیآفریند«ساختنی، تاریخ عالم و مقام انسان را در آن مشخص نماید و به

یابند،  جمعی خود معنا میکنند و در التزام به تقدیر  گرایی پیدا میجایی که »افراد در جماعت، هماز آن  .(91 :1971

 :Heidegger, 1959)  انگاری است«معنایی و به زبان نیچه عصر نیستکه دیدیم، عصر بیگانگی و بیمدرنیته چنان

اند و  مند هستند، از شرایط زمانه غافلچراکه در عصر ما، اغلب مردم به این دلیل که به نحو غیر اصیل زمان  ؛(203

اند و با فراموشی گذشته و ناتوانی در فرافکنی آینده، افق  نی، در خواب خوش فرورفتهتوجه به شرایط منحط کنوبی

قلیل  ۀ  اند. اما در این زمان و در این بین »شاعران که به آن دستشان محدود به وضعیت کنونی کردههای زندگیگزینه

های زمان بایستند و در فضای نادر اما  قله  اند تا بر بلندایاصالتی گذشتهبی  ۀگران اصیل تعلق دارند که از درآفرینش

  .(125: 1384)یانگ،  مندی اصیل، قرار بگیرند«پاک  زمان

کار بردن اصطلاحاتی است که معنایی مقدم بر هایدگر  مهم در جهت دستیابی  هایدگر به تفکر اصیل و معنوی، به  ۀنکت

زند که در ادبیات هایدگر معنایی خاص  عوامل قدسی حرف میهایی چون خدا، خدایان، قدس، راز و  دارند. او از واژه

گوید، خدای ادیانی چون مسیحیت یا خدای مابعدالطبیعه سنتی  دارد. برای مثال خدایی که هایدگر از آن سخن می

گر  نیست، او خدایانی با معنای خاص خود را مدنظر دارد که بیشتر با خدایان یونان باستان شباهت دارد. در نزد هاید 

ای از اقتدار و  شناسیم و تجربهباشد که خواهد آمد، خدایی که هنوز او را نمیامر مقدس، همچون خدایی مطرح می

هاست که روزگار قدسی خدا به معنای خدای مسیحی تمام شده  گوید که »مدتاو می  ، روخواست او نداریم. از این

از قدرت هستی خبر آورد. هستی امری نیست که اندیشه    انتظار خدایی دیگر هستیم، نیرویی که است. ما فقط چشم

تواند مرتبه آن را ادراک کند.  انسانی بتواند آن را متصور شود یا فراچنگ آورد، بلکه آن امری است که اندیشه فقط می

 (. Heidegger, 1971: 6) رویم« ها میسوی آناند و ما بهها دستاوردهای ما نیستند، بلکه بر ما حاکماندیشه

های جدیدی که در بستر معاصر با معنا هستند تصویر شوند. به بیان دیگر از منظر هایدگر، خدایان کهن باید به صورت

ای نو عینیت بخشید. به این دلیل که »عالم یا میراث یونان و میراث حقیقی اما  الگوهای الوهی را باید به شیوهکهن

وری یونان از جانب شاعر به معنای آگاه ساختن ما نسبت به صدای اصیل  ما یکی هستند. یادآ  ۀ و فروخفت  فراموش شده

چراکه خدایان کهن    ؛(Heidegger, 1949: 31)  مدرن گنگ و مبهم شده است«  ۀخودمان است. صدایی که در دور

اساسی  شیوه و  تصمیمات ساده  ما، همچنین  و خدایان حقیقی خود  و  یونانی  تصمیمات ساده  و  یونان  زندگی  های 

کار رفته در  کوشد تا با »تفسیر بهدهند یکسان هستند. بنابراین هایدگر میزندگی ما را تشکیل می  ۀای که شیوساسیا

توانند به  بنابراین شاعران می. (134: 1381)بیمل،   اشعار )هولدرلین( معنایی جدید از قدس، ایزدان و خدا ارائه دهد«

عسرت، آماده ساختن امکان چنین بازگشتی با کشف    ۀزمان   ۀ وظیف   ،رواینحل و فصل فلاکت عصر ما کمک کنند. از  
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دوباره، حفظ و از طریق کلام، بیدار کردن حساسیت دیگران برای تجربه »آن بقایای امر مقدس است که همچنان در  

 .  (Heidegger, 1971: 94میان ما باقی است و از عصر حضور خدایان بر جای مانده است« )

گوید شعر چیزی جز »امتیاز یک لحظه نیست«  شود او میکه هایدگر برای شعر ارزشی ویژه قائل می  جاست از این

(Heidegger, 1974: 52که به سراسر زندگی معنا می )ای نیست که از درون خود با  دهد. شاعر موجود سرگشته

شناسد. »شعر بنیان هستی است  آن میشود، شاعر بنیان هستی را از راه نامیدن  خبر شود، او از درون هسته آگاه می

کند که  شعر نامیدن بنیادین هستی و گوهر هر چیز است... »تمام آن چیزهایی را آغاز می  .(Ibid: 52) از راه زبانش«

آوا با ساحت  بنیادین اقامت آدمی  ای است و همشعر فراتر از هر نشانه.  (Ibid: 55)  کشد«زبان بارها دیرتر پیش می

بار در معرض  کند که گویی برای نخستینباشد. شعر با بازگرداندن هر چیز به موقعیت اولین آن، کاری میدر جهان می

 تماشا قرار گرفته است.  

ذات حقیقت وجود، راه نجات را به او در قبال خطر  از این منظر هایدگر بر این اعتقاد است که هنر با تذکر انسان به

کند؛ و  ز با تذکر انسان به وجود، امکان گشودگی عالم قدسی را برای او فراهم میدهد، شعر نیخانمانی نشان میبی

جایی که ندای  ناپذیر درک کنیم. از آنناشدنی و همچنین خودمان را رودررو با امر درکشوند تا امر درکباعث می

واسطه دارد  قرار  مردم  و  )خدایان(  قدسی  عالم  بین  انسانشاعر  و  خدایان  بین  بینها  ی  این  در  برای   ،است  بودن 

 کند. شود که آدمی کیست و زندگی خود را کجا مستقر میبار تعیین مینخستین

 بحث  .5

 عصر پوچی و جعل معنا . 5.1

توان خارج از وجود انسان  معنا است و هیچ هدف و معنایی را نمیاز منظر سارتر و هایدگر، زندگی انسان پوچ و بی

رو شخص را مسئول معنا بخیشدن به زندگی خود  دانند. از اینت وجودی انسان مرتبط میها هدف را با ساحجست. آن

زعم سارتر زندگی  به   اش خود انسان است.دانند که سازنده و پردازندههدفی خود بنیاد می  ۀدانند و آن را دربردارندمی

فراخور وسع خویش به آن معنا ببخشند. او  ها هستند که باید به به خودی  خود هیچ هدف و معنایی ندارد و این انسان

می خدا  غیبت  حاصل  را  پوچی  بهاین  زمانی  که  می  ۀمثابداند  عمل  صمیمی  مأمن  برای  یک  منبعی  و  است  کرده 

های نو آفرید. او برای بیان اصول و مبانی  رو در عصر جدید به ناگزیر باید ارزشرفت. از اینشمار میگذاری بهارزش

 برد.  های نو به هنر پناه میکاربست ارزشفلسفی خویش و  

ی درک تکنولوژیک از عالم، دچار پوچی  واسطهها بهزعم او انسانداند. بههایدگر عصر حاضر را، عصر تکنولوژیک می

عنوان تنها راه نجات بشر از این عصر  اند. در این میان او از هنر بهجای و جایگاه تبدیل شدهشده و به موجوداتی بی

 خانمانی که محصول ذات تکنولوژی مدرن است، نجات دهد. تواند بشر را از خطر بیبرد که میبار کنونی، نام میسرتع
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 هنری ۀزبان سرآمد رسان. 5.2

توان  چراکه می  ؛ ها از ارزش والایی برخوردار استها و نشانهاز منظر هر دو متفکر، زبان به علت سر و کار داشتن با دلالت

 دانند. ارتباطی بین افراد بشر می ۀترین وسیلها زبان را مهمرو آنها را روشن ساخت. از اینبا آن معنا

زند، تنها نثر را مد نظر دارد؛  هنری است. وقتی او از اثر هنری  زبانی حرف میۀ  ترین رساناز منظر سارتر زبان محبوب

خاطر  هها را راهنمایی کند. بتواند با مخاطب خویش، حرف بزند و آنچراکه به اعتقاد او نویسنده با استفاده از کلمات می

نامه و  اش را به شکل ادبیات در قالب داستان، نمایشاینکه زبان با معانی و دلالت ها سروکار دارد و سارتر آرای فلسفی

درمی بیان  به  نجاترساله  نیرویی  نوشتن  سارتر،  منظر  از  نیآورد.  دارد،  خود  درون  در  حاصل  بخش  که  رویی 

زعم هایدگر هستی ما در این جهان وابسته به زبان است. چون در هر لحظه اموری  به  او است.  ۀهای آزاداناندازیطرح

معنای دقیق  کلمه در  رو او برای کار هنری  زبانی یعنی شعر بهشوند. از اینچون زبان، دلالت و معنا برای ما مطرح می

ق حوزه ممتاز  مقامی  هنرها  نزدیک ی  بسیار  شعر  »به  هایدگر  نزد  فلسفه  لذا  است.  جدی ائل  علوم  به  تا  است    « دتر 

(Heidegger, 1953: 20)  .  از منظر هایدگر شعر، ادبیات خلاق چیزی نیست جز ظهور اولیه و مکشوف شدن  وجود

 عنوان وجود  در عالم که در قالب کلمات عرضه شده است. به

 آشکارگی حقیقت مثابه هنر به. 6.3

سارتر و هایدگر برای هنر و متعاقب آن ادبیات منش آَشکارکننده قائل هستند. »هر یک از ادراکات ما با این آگاهی  

هست«  هستی،  که  اوست  بودن   با  یعنی  است  آشکارکننده  انسان  واقیعت  که  است     .(103:  1396)سارتر،    همراه 

  : توان چنین گفت)همان( به بیان دیگر می  که از او هستی هست« ام  »من آن هستی  :گویدطورکه هایدگر میهمان

 شود. باشد که با استفاده از او، امور جهان آشکار میی میاانسان همانند وسیله

های گوناگون را برای خود  تواند، موقعیتای است که به کمک آن میاز منظر سارتر کلمه برای نویسنده همچون وسیله

رو »عمل  آشکارگری جهان بر مخاطب است. ازاین  ۀمثابعبارت دیگر عمل نوشتن از منظر او بهد؛ بهو دیگران آشکار ساز 

عنوان تکلیف بر سنجش خواننده. روی آوردن  کردن آن بهحال هم آشکارکردن جهان است و هم عرضهنوشتن درعین

به اعتقاد سارتر    .(133:  1394)رحیمی،    بازشناساند«عنوان اصل بر تمامیت هستی  به شعور دیگران است تا خود را به

چراکه هدف نویسنده از عمل نوشتن    ؛ (84:  1396)سارتر،    شوند« »انسان و جهان در حقیقت خود بر یکدیگر آشکار می

می که  است  بهاین  و  جهان  انسانخواهد  دیگر  بر  را  انسان  آنخصوص  تا  کند  آشکار  عریان،  ها  حقیقت  برابر  در  ها 

 لیت خود را بپذیرند.مسئو

  . (Heidegger, 1949: 306)   گشاید«داند »زبان عالم را میعالم می ۀهایدگر نیز همچون سارتر زبان را آشکارکنند

رو  نامد. از اینگر حقیقت است. هایدگر شاعری را نامستوری موجودات میزعم او فن شاعری وجهی از فراافکنی روشنبه

اص  به معنای  زبان شاعری  برای نخستینیل کلمه میخود  را  زبان موجودات خود  بهباشد. چون در  بار  عنوان  بار هر 
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از نگاه هایدگر اثر هنری با حقیقت مرتبط است و حقیقت نیز نوعی گشودگی و    کند.ها آشکار میموجودات بر انسان

یگر خلق مداوم است. »حقیقت  د بیان  از میان برداشتن حجاب است. حقیقت گشایش و باز بودن هستی یا به    ۀمثاببه

جا،  اثر رخداد حقیقت است. آشکارگی هستی است و اثر از این  ۀدهد. اثر در خود جهانیت دارد. سرچشمدر اثر رخ می

 .(532: 1384)احمدی،  شود«های جدید میفضایی نو، امکانات تازه و قانون  ۀخود سرچشم

 بخشی به مخاطب هنرمند و اثر هنری در آزدی ۀرسالت اخلاقی هنر: رابط. 5.4

با مخاطب، سارتر به هایدگر نزدیک است.   شدهعنوان ارتباطی تنگاتنگ میان هنرمند و اثر خلق در تعریف اثر ادبی به 

نوعی در پی یافتن و درک حقیقت هستند. هایدگر اثر ادبی را همانند یک رخداد    ارتباط تنگاتنگ هر دو بهدر این  

تصویری    ۀمثابعالم است و سارتر، اثر هنری را به  ۀ کنندداند که وقتی در جهان انتشار بیابد، همچون نوری روشنمی

 آفریند.معنایی نو می گرداند و جهان را دگرباره بادانسته که انسان را به خودش بازمی

خیالی به    کند. ادبیات در مقام امرنگاه میمنظور تغییر جهان  سارتر به ادبیات همچون دعوت به فعالیت جمعی، به

که باید باشد، اما نیست،  شتابد و جهان را چنانکمک تعهد و التزام اخلاقی نویسنده و مخاطب به یاری تغییر جهان می

داند. نویسنده به هنگام نوشتن اثر، با آزادی خود دست به عمل  کند. او ادبیات را امری ملتزم و متعهد میتبدیل می

ادبیات دگرگون کردن از طریق    ۀطرفی بکند. پس »اگر وظیف تواند ادعای بیزند. بنابراین او نمیدگرگون کردن می

های زشت و ناهنجار را بدون سوءنیت  نویسنده این است که موقعیت  ۀ وظیف   .(52:  1356)رحیمی،    نشان دادن باشد« 

های  های انسانی و با استفاده از امر خیالی، واقعیتیتهای موجود در وضع به مخاطب بنمایاند. او براساس محدودیت

دهد تا از این راه او را به فهم جدیدی برساند و با هنجارهای  آشنا و ملموس را در بستر اثر ادبی به مخاطبانش نشان می

ها تأثیر  یق بر آندهد و از این طراثر، راه جدیدی پیش روی مخاطبانش قرار می ۀرو کند. پس نویسنده با ارائتازه روبه

در نتیجه سارتر هدف نهایی اثر هنری را در این    بخش ادبیات و هنر است.آغاز منش آزادی  ۀگذارد و این همان نقطمی

انسانمی آزادی  از  گویی  دهد،  قرار  تماشا  معرض  در  را  جهان  که  وظیف داند  او  است.  گرفته  نشأت  را    ۀها  نویسنده 

دهد. در نتیجه نویسنده باید  حاصل انتخاب، مسئولیت و عمل انسانی باشد، نشان میای که گونهآشکارسازی جهان، به

ها را وادار به مشارکت در بازسازی جهان  ها )مخاطبان( عرضه کرده تا آناثرش همانند یک فراخوان به دیگر انسان

 بکند. 

  ۀبخشد. رابطعبارتی به جهان روشنایی میدهد یا بهرویدادی نمایش می  ۀ مثاباز منظر هایدگر اثر هنری جهان را به

کند. جهان امری دربسته  ای بین انسان و جهان وجود دارد. به این معنا که انسان از طریق  جهان به خود فکر میدوسویه

اثر    ۀه است. این امر حقیقت یگاننیست که تنها انسان بتواند به آن معنا ببخشد، بلکه باز و همواره در برابر انسان گشود

طور که هستند خودشان  کنند تا چیزها به سخن درآیند و آنتنهایی کمک می ها بههنری و جهان است. هرکدام از این

می شکل  حقیقت  که  است  هنر  در  بنمایانند.  درمیرا  زبان  به  و  ازاینگیرد  را  آید.  هستی  که  است  موظف  شاعر  رو 

ه به این حقیقت نزدیک باشد و به انسان در ایجاد ارتباط با جهان کمک رساند و به درک او از  ای نشان دهد کگونه به
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داند که باید »در روشنایی هستی قرار  او هنرمند را شخصی می  ،روحقیقت عمق بیشتری داده و معنا بخشد. از این

شدن خود گویای رسالت اخلاقی  اخواندهگیرد. یا به تعبیر دیگر از سوی هستی فراخوانده شود. این آمادگی برای فر

شده هنرمند  جاست که اثر هنری خلقهنرمند است. او باید خویشتن و درونش را آماده شنیدن ندای هستی کند. از این

 .(831: 1381)احمدی،  آزادی ما )مخاطبان( بدل شود«  ها و اندازی برای گزینشتواند به گذشته، آینده و چشممی

 سرمشق هنری  ۀمثابیونان )تراژدی( بههنر . 5.5

ها با رجوع به هنر گذشته )تراژدی یونان( و احیای  ترین الگوی هنر نزد سارتر و هایدگر، تراژدی یونانی است. آنبنیادی

)ادبیات(  سارتر با رجوع به تراژدی کهن و بازگرداندن آن به هنر  آن در هنر امروز در پی معنابخشی به زندگی هستند.

  ها را در موقعیت انتخاب قرار های ساده و انسانی، مخاطب را با آزدی خویش آگاه ساخته و آنجدید، در قالب موقعیت

اش را پس بگیرد و مسئولیتش را متقبل شود، تا دنیا را برای خود و دیگران  دهد. مخاطب باید در این موقعیت آزادیمی

»موض سارتر  منظر  از  سازد.  تراژدیمتحول  تمام  اصلی  )وع  آشیل  مثل  بزرگ،  سوفوکل  Aeschylusهای   ،)

(Sophocles( و کوزی آزادی انسان است. آنتیگونه )Antigone ( و پرومته )Prometheus  هم آزاد هستند. قضا )

نمایش در  رویهای کهن دیده مینامهو قدری که ظاهراً  باطناً  آزادی است«  ۀشود،  ادی  آز.  (7:  1387)سارتر،    دیگر 

های خاص،  دست انسان در موقعیتمعنا که خود بخواهد و خود انتخاب کند. مخاطب باید در انتخاب آزادی که بهبدین

هایی که در این  های ساده و انسانی و آزادیموقعیت  ۀ نامه باید به ارائگیرد مشارکت کند. بنابراین »نمایشمی  انجام

چون توجه اصلی ما به بیان موقعیت است پس در گام  .  (13)همان:    کنند بپردازد«می  ها راه خود را انتخابموقعیت

های خاص )معمولاً  موقعیت  رسد، نشان دهیم. افراد در اینخاص که به اوج خود می  ۀنخست باید موقعیت را در آن لحظ

ترک و عام است( ناگزیر از انتخاب  های مشموقعیت  ۀی واحد که غالباً شرح برخورد با افراد با یکدیگر و درباریک حادثه

شمول و افراطی قرارداد، در حالتی که تنها دو راه در مقابلش  هستند. »باید مخاطب را در یک موقعیت وضعیت جهان

  قرارگرفته باشد و سپس او را وادار کرد، یکی از این دو راه را برگزیند و با این گزینش، ماهیت خود را انتخاب کند« 

(Sartre, 1973: 20). توانند اشتغالات  ها که مبتنی بر اسطوره و سنت یونان هستند، میاز نگاه سارتر، این موقعیت

 درونی و بیرونی ملتی را از نو بسازند و بیافرینند تا از این طریق بتوانند به اصولی نو برای زیستن دست پیدا کنند. 

گیرد، یعنی هنر بزرگ، همان هنری است که منطبق با    هایدگر بر این اعتقاد است که هنری که باید موردتوجه قرار 

به نبود خدا و خدایان، سبب فقر معنوی زمانسرمشق یونان است.  او  امر، فقدان معنا و    ۀزعم  این  ما شده و در پی 

ایننیست و  است  میانگاری سربرآورده  ابهام  عالم دچار  از  ما  درک  هایدگر  جاست که  که  است  زمینه  این  در  شود. 

ها بیاورد بلکه گاهی هم باید آن  وید: »شاعر نه تنها باید صدای مردم را هنگامی که گنگ و مبهم شده، به یاد آنگمی

داند. هایدگر در میان شعرا برای اشعار  او شاعر )هنرمند( را مهم می  . (Heidegger, 1949: 313)   را تفسیر کند« 

زیرا او معتقد است که هولدرلین »در یک نظام متفکر اصیل و  ای قائل است؛  ( اهمیت ویژهHolderlinهولدرلین )
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فردی، نسبت به فلاکت زمان ما آگاه است و همچنین در مقام فردی که با طرح سرمشق یونان، )به زبان نیچه( به ما  

 . (156: 1394)یانگ،  راستین هنر و جامعه عرضه کرده است«  ۀشاخصی راهنما برای آیند

تری  مقدماتی ۀ خدایی واضح است. او با رجوع به سرمشق یونان که ذات هنر است، وظیف بی ۀ مانشاعر ز ۀ بنابراین وظیف 

عسرت که از منظر او عصر غیبت خدایان است، »انتظار گشودن ابواب    ۀگوید: در زمانگیرد. هایدگر میبه دوش می

تواند با  راهی به عالم قدس دارد و میپذیر است. زیرا او  قدس و بازگشت خدایان، با فراخوانی  شاعران حقیقی امکان

تواند از راز امر قدسی با ما سخن بگوید و از خدا و ایزدان ما خبر دهد.«)بیمل،  وجود، نسبتی برقرار کند... شاعر می

 :Heidegger, 1996)   کلام، بنا نهادن امر مقدس است«مدرنیته، »در یک   ۀ شاعر در دور  ۀ ( لذا وظیف 144:  1381

بنا مین  بیا به    ؛(132 امر مقدس را  امر دیونزوسی را حفظ  دیگر هنری که  نهد. هنری که برحسب سرمشق یونان، 

 دهد.  کند و انتقال میمی

 گیرینتیجه 

داده  کنیم. عصری که در آن اخلاقیات به مفهوم سنتی کلمه ارزش خود را از دست  ما در عصر فردگرایی زندگی می

هایش بسازد. پس فرد ناگزیر از آزادی و  ها و کنشهایش را براساس انتخابهر کس خود باید ارزش  ،رواست. از این

این   از  و  است  انتخاب  آن  انتخابمتعاقب  مسئولیت  باید  در دجهت  اما  بپذیرد؛  را  این  هایش  بار  سنگینی  رازمدت 

  ۀ دهد. همین امر زمینه را برای ایجاد فلسف معنایی سوق میکند که فرد را به بیمسئولیت چنان بر دوش او سنگینی می

صورت ملموس  ای از زیستن است، فراهم کرده است. این فیلسوفان با درک امور انتزاعی بهاگزیستانسیالیسم که شیوه

آورند.  جای آثار فلسفی و نظری صرف در قالب آثار هنری و ادبیات به بیان و نمایش درمیبه  هایشان رابیشتر، اندیشه

معنایی در عصر جدید، بر این اعتقاد هستند  عنوان دو متفکر اگزیستانسیالیست با تأکید بر پوچی و بیسارتر و هایدگر به

ها این عمل آفرینش را در ارتباط با هنر قابل  ینند. آنهای نو برای زندگی بیافر ها، خود باید به ناگزیر ارزشکه انسان

هنری    ۀترین رسانها، محبوبدانند. به زعم سارتر و هایدگر زبان به علت سر و کار داشتن با دلالتتفسیر و تبیین می

تفاوت که منظور ساتر  اند. با این ها از ادبیات برای کاربست مفاهیم فلسفی مورد نظرشان بهره گرفتهرو آناست؛ از این

ها با قائل شدن منش آشکارکنندگی برای ادبیات، بر این  باشد. آناز ادبیات، نثر و منظور هایدگر از ادبیات، شعر می

کنش    ، روها نمایاند. از اینتوان جهان را بر مخاطب آشکار کرد و حقیقت را به آنعقیده هستند که به کمک ادبیات می

تری از مسئولیت  های اخلاقی نقش محوری در انتقال درک هوشمندانهفردی در ارتباط با ارزش  یک کنش  ۀمثابهنری به

را عهده برقرار است که در زمیندار میاخلاقی  تنگاتنگ  ارتباطی  التزام،  و  بین هنر  این منظر  از  بین    ۀشود.  ارتباط 

و هایدگر برای معنابخشی به زندگی به هنر  سارتر    ،هنرمند و اثر هنری و مخاطب قابل درک و دریافت است. در نتیجه

کنند که  یک الگوی هنری قابل تعمیم و بازیابی در هنر امروز یاد می  ۀمثابها از هنر یونانی )تراژدی( بهبرند. آنپناه می

 توان دنیای واقعی را براساس الگوی کهن، از نو آفرید و به زندگی معنا بخشید. با استفاده از آن می
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